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رمضان الکریــم فرصتی 
است مغتنم و روحانی برای 
بازسازی و تزکیه روح. مجالی 
مقدس که هر آنچه هستیم را 
در آینه خودنگری در مسیر 
پالایش  پروردگار  به  تقرب 
کنیم و محک زنیم که تا چه 
میزان آموزه های کامل ترین 
دین الهی را در سبک زیستن 
خویش متبلــور کرده ایم و 
بی شک جایگاه و سهم رسانه 
در ایــن بازخوانی و تلنگر، 

مهم و جریان ساز است. 
رســانه ملی از آغاز انقلاب 
اســلامی همواره توجه ویژه ای 
به این ماه داشــته اســت و با 
توجه به محدودیت در امکانات 
موجــود، در حد بضاعت تلاش 
کرده اســت تا فضــای »اندک 
شبکه های رادیویی وتلویزیونی«، 
رنــگ و بوی رمضانــی به خود 
رســانه  فراگیر ترین  اما  گیرند. 
جمعــی کشــور  بیــش از دو 
دهه اســت که با تــدارک ویژه 
برنامه های معارفی و نمایشــی 
گســترده در ایام ضیافت الله با 
اعضای خانواده ایرانی مانوس تر 
می شود. »جشنواره سریال های 
رمضانی« بــرای خانواده ایرانی 
همچنان محبوب و نوستالژیک 
اســت و صرف نظــر از ضعف 
و قــوت مجموعه هــای تولید 
شده حجم گسترده ای از مردم 
بــا خاســتگاه های اجتماعی و 
اعتقــادی مختلف در ســاعات 
پــس از افطار با رســانه همراه 
می شــوند، چنانکه بــه جرات 
می تــوان گفــت در تخمیــن 
ماندگارتلویزیون  ســریال های 
از تاریــخ پیدایــش آن تاکنون 
قطعــا »آثار مــاه رمضانی«  از 
مرتبت ویــژه ای برخوردارند و 
این مجموعه ها در بازپخش های 
چندین باره نیز مخاطبان خود را 
در پای گیرنده نشانده اند و قطع 
به یقین در این میان، آثاری که 
با  مرتبط  معرفتــی  آموزه های 
این ماه را بازبانی غیرمســتقیم 
در قالب یک ساختار دراماتیک 
قوی بــه بیننده ارائــه داده اند 

موفق تر بوده اند.
ســیما  معاونت  مجموعــه 
امســال نیز همچون ســنوات 
گذشــته مجموعه های متنوعی 
را بــرای پخش از شــبکه های 
مختلف در ســاعات قبل و بعد 
از اذان مغــرب تهیــه و تدارک 
دیده اســت، مجموعه »خاک و 
نمک« محصول کشــور لبنان، 
»دردسرهای عظیم 2«، »سری 
چهارم سریال پایتخت« و »گاهی 
به پشت سر نگاه کن«. اما تفاوتی 
که رمضان 94 را از ســال های 
گذشته متمایز می کند تولید و 
پخش مجموعه هایی اســت که 
فصل قبلی آنها با اقبال گسترده 
تماشــاگران تلویزیــون مواجه 
شــده اند. از منظــر دیگر مرکز 
امور نمایشی سیما در نخستین 
ماه های تاســیس خود با علم بر 

به نظر می رســد؛ تا بــه امروز، 
جذاب ترین توصیف برای ذات شناسی 
و چیســتی »هالیــوود«، متعلق به 
انسان شناســی به نــام »هورتنس 
پودرمیکر« است.او صنعت سینمای 
آمریــکا را »کارخانه رویاســازی« 

معرفی کرد.
در وهله نخست؛ چنین نامی و 
توصیفی، هالیوود را مصدری فرض 
می کنــد که بــرای مخاطب خود، 
جهانــی از »رویا« بــه پا می کند و 
غایت این استغراق رویایی»سرگرمی 

و لذت« است. 
اما شاید »پودرمیکر« نیز هنگام 
مطالعه و ارزیابی هالیوود، می دانست 
سرگرمی و لذت، تنها کارکرد کارخانه 

رویاسازی هالیوود نیست!
رویــای  جــذاب و رنگارنگــی 
دودســتی،  ســینماگر  کابوی  که 
ســخاوتمندانه و پرطمطراق به ما 
هدیــه می کند، در نگاه سیاســی 
ســکولار، لیبرالیستی و اومانیستی 
محض خود، از دو شــیوه توامان و 

کلی و روشن، پیروی می کند:
یک: تحریف تاریخ 

هالیــوود تعهدی بــه جوهره و 
گوهر تاریخ  نــدارد.درک وخوانش 
و روایــت ســینمای آمریکا از متن 
تاریخ، چیزی است که در فرآیندی 
جامعه  »ارزش های  تحریف گرایانه؛ 
دین گریــز و دنیامــدار آمریکایی« 
و »دخالت و اشــغال ســرزمین ها  
و اســتعمار مدرن« و »ســرکوب 
اقلیت هــای درون جامعه موزاییکی 
آمریکا« را  ترویج وتوجیه  می کند! 
در فیلم »جســتجوگران 
 1956 )The Searchers(محصــول 
ســاخته »جــان فورد« ســاکنان 
اصلی سرزمین و قاره آمریکا یعنی 
سرخپوســتان، مردمانــی بدوی و 
ستم پیشــه معرفی می شــوند که 
شرارت شان فطری است و پدیده ای 
چون »دگرپذیــری« و »تمدن« را 

برنمی تابند!
مخاطب در مواجهه با این فیلم، 
چاره ای ندارد بپذیرد؛ اشغال سرزمین 
سرخپوستان بدست مهاجران  و بهتر 
و  سفیدپوســت  متجاوزان  بگوییم 
رخداد هولوکاست علیه بومیان، راه 
ناگریز سفیدپوستانی است که در پی 
یک زندگی توام با آشتی و آرامش اند!

همان  به  »جســت وجوگران« 
میزان که بر مظلومیت سفیدپوستان 
تاکید می کند، از امانت داری تاریخی 
می گریــزد! نه در ایــن فیلم که در 
به  هیچ فیلم آمریکایی، اشــاره ای 
اعمال  و  سرخپوستان  ستمدیدگی 
هلوکاست تاریخی علیه آنها نمی شود!

آیا قتل عامی نظیر آنچه در سال 
1890 در داکوتای جنوبی اتفاق افتاد 
و طــی آن 400 زن و کودک و مرد 
قبیله »سو« به دســت سواره نظام 
ارتش سفیدپوســتان کشته شدند، 

قابل انکار است؟

نگاهی به سریال »پایتخت 4«

یک خانواده معمولی
سهیلا قوسی

اینکه آنتن مــاه مبارک رمضان 
میزان مناســبی جهت سنجش 
عملکرد رسانه ملی در دور جدید 
اســت و احترام به ذائقه مخاطب 
ملی و ترویج سبک زندگی ایرانی 
– اســلامی ساخت فصول جدید 
سریال های »دردسرهای عظیم« 
و »پایتخت« را با توجه به فضای 
خانوادگی این دو اثر، برای پخش 
در شــب های این ماه در دستور 
کار خود قرار داد کما اینکه پخش 
همزمان دو مجموعه طنز در ماه 
ضیافت الهی در سال های گذشته 
به نــدرت اتفاق افتاده و با توجه 
به نشــاط قلبی مومنین در این 
روزها انتخاب هوشمندانه ای است، 
چنان که حال و هوای معنوی این 
مــاه نیز در متن و ســاختار این 
دو ســریال لحاظ شده است. در 
عین حال مجموعــه »گاهی به 
پشت سرنگاه کن« هم به لحاظ 
مضمون جدی و تامل برانگیز آن 
)حمایــت از کار و تولیدایرانی(، 
نــوع پرداخت نمایشــی و ریتم 
مناســب اثر شایسته ای برای ماه 
رمضان به شمار می رود و به نظر 

می رسد تلویزیون به لحاظ انتخاب 
و چینش درام های نمایشی نسبت 
به دوره هــای قبل موفق تر عمل 

کرده است.
اما در ایــن میان »پایتخت«  

اتفاق بدیع دیگری است. 
 خانواده نقی معمولی از خطه 
گرفتن   تحویل  بــرای  مازندران 
آپارتمانی در تهران عازم پایتخت 
شــدند اما اتفاقات مختلفی که 
در این مســیر رخ داد سبب شد  
تا »معمولی« ها از ســکونت در 
پایتخت صرف نظــر کنند و به 
زادگاه خــود بازگردند. آنچه که 
در این ســریال بیش از ســایر 
فاکتورهای جذاب ســبب جذب 
مخاطب شــد ترســیم کاملی از 
یک خانواده ایرانی مسلمان بود. 
خانواده ای که احترام اعضای آن 
به یکدیگر، محبت و علاقه میان 
زن و شوهر و تکریم والدین جزو 
اصول تعریف شــده بود. از سوی 
دیگر مناسبات میان افراد به شدت 
ملموس و باور پذیر بود. باوری که 
به همذات پنداری عینی مخاطب 
منجر شد و بینندگان، یک خانواده 
معمولی از جنس خود را بر روی 
صفحه تلویزیون می دیدند. همین 
امر سازندگان و مدیران سیما را 
برآن داشت فصل های بعدی آن 
را نیز ادامه دهند. در ســری دوم 
ایــن مجموعه نقــی معمولی به 

دنبال ماموریتی که به او محول 
شده بود بایدگنبد و گلدسته ای 
را بــرای نصب به جزیره قشــم 
می رساند و خانواده او نیز وی را 
مضمون  این  می کردند  همراهی 
تداعی کننده همبستگی و اتحاد 
اقوام مختلف ایرانی از شــمال تا 
جنوب و توجه ویــژه به جایگاه 
والای نماز که در ســری نخست 
نیز مورد توجه قرار گرفته بود و 
در فصل های بعدی تا امروز یعنی 
ســری چهارم نیز یکی از ارکان 
اصلی این اثر محســوب می شود 
اســت و سبب شد تا »پایتخت« 
تبدیل به برندی برای ترویج سبک 
زندگی ایرانی- اسلامی در رسانه 

ملی شود. 
محســن  »پایتخــت3«  در 
تنابنده و گروه نویســندگان پای 
را فراتر از مرزها نهاده و به شکلی 
متمرکز و دراماتیک به مقوله تازه 
مســلمانان ملل دیگــر و ارتباط 
فرهنگی با مردمان مشرق زمین 
پرداختند. همچنیــن تمرکز بر 
کشتی به عنوان ورزشی پهلوانی 
و جایگاه قابــل تقدیر مازندران 

به عنوان پایتخت کشــتی ایران 
مضمون دیگــری بود که در این 
فصل به آن پرداخته شد. کما اینکه 
در ســه سری گذشته با توجه به 
مقــارن بودن با ایــام نوروز صله 
ارحام و ضرورت حفظ سنت های 
کهن ایرانی در قالب داستانک های 
جذاب و درعین حال تفکر برانگیز 
موجب شد تا هر یک از بخش های 
این ســریال علی رغم حواشــی 
بعضا کم رنگی که در پی داشتند  
بیش از پیش محبوب تماشاگران 
تلویزیون واقع شوند.در جدیدترین 
فصل از مجموعــه »پایتخت« و 
لزوم تناسب آن با ماه مهمانی خدا 
گروه سازندگان این سریال تلاش 
کرده انــد تا مبانــی و آموزه های 
دینی و معرفتی را در تمثالی زیبا 
بــه دور از اغراق و با زبان »صرفا 

تصویری« به بیننده ارائه دهند.
در قســمت های پخش شده 
از ایــن اثر »نمــاز« همچنان به 
عنــوان رکنی موثر در راســتای 
تحکیم ایمــان و بــاور اعضای 
خانواده و تقرب به آســتان الهی 
معرفی می شــود مضاف بر اینکه 
اقامه نمــاز جماعت در صبح که 
تاکنون در آثار نمایشــی کمتر 
به آن توجه شده است در سری 
جدیــد این مجموعه مورد توجه 
قرار گرفته اســت، چنان که در 
سکانسی تاثیرگذار در نمایی باز 

از اقامه نمــاز جماعت نقی که 
در کنار پــدر خود که مبتلا به 
بیماری فراموشی است ایستاده 
و همزمــان او را نیز در رکوع و 
سجود همراهی می کند. دست 
نقی بر دوش پدری اســت که 
روزی با دســتان خــود حامی 
وی بوده اســت و حال رنجور و 

ناتوان است.
حجاب نیز از دیگر مقولاتی 
اســت که در »پایتخت« مورد 
تکریــم واقع شــده اســت در 
پلانــی از کار، نقــی خطاب به 
فرزندان خود می گوید: »باباجان 
روسریتون رو بکشید جلو شما 
همچنین  شدید.«  بزرگ  دیگه 
حضور فرزندان در کنار خانواده 
بر سر سفره افطار و سحر و تاکید 
بر ادای فریضه روزه قطعا مشوقی 
جذاب برای مخاطبان کودک و 
نوجــوان این مجموعه که قطعا 
تعدادشان هم کم نیست است.

در فصل های مختلف مجموعه 
»پایتخت« شاهد دعوای شیرین 
نقی و ارســطو همین طور سایر 
اعضای خانواده با یکدیگر هستیم 
اما در این بین هیچ گاه حرمت ها 
ادبیات  و  نمی شــود  شکســته 
زننده که متاســفانه در برخی از 
مجموعه های  نمایشی، محاوره ای 
رایــج در میان اعضــای خانواده 
اســت و اعتراضــات تند و تیز و 
گسترده ای را هم در بین خواص 
و هم مخاطبان عام در پی داشته 
است در این سریال جایی ندارد.

اما در عین حال سری چهارم 
این اثــر نیز مانند ســایر آثار 
تصویــری پــس از روی آنتن 
رفتن تنها چند قسمت حواشی 
تامل برانگیــزی را نیــز در پی 
داشته است  از جمله اعتراضاتی 
که نسبت به سکانس های بخش 
غســالخانه  مطرح شــد که به 
نظر می رسد محسن تنابنده به 
عنوان طراح داســتان در عین 
اینکه نقدی داشته است بر آداب 
شستشوی تازه درگذشته که در 
برخی موارد رعایت نمی شــود 
مرگ را جــزء مهم و لاینفکی 
از زندگی معرفــی می کند که 
به قدری نزدیک است که حتی  
می توان با آن شوخی کرد و  در 
نگاهی فراتر معاد به عنوان رکنی 
در  تدبر و تعمق وخودشناسی و 
خداشناسی در این ماه پربرکت 
نکته ای اســت که بی شک در 
طراحی این بخش از قصه مورد 

توجه قرار گرفته است.
در مجمــوع می توان گفت 
»پایتخت« تا بــه اینجا به رغم 
شــتاب زدگی هایی که در تولید 
آن وجود داشــته اســت و این 
انسجام  عدم  در  شــتاب زدگی 
روایــی داســتان  در برخی از 
بخش ها به چشم می خورد موفق 
عمل کرده است و می توان این 
نتیجــه را حاصل کــرد که در 
صورت توفیق نهایی پتانســیل 
ادامه آن در فصل های بعدی نیز 

وجود دارد .

نگاهی به فیلم سینمایی »پسران ابوغریب« ساخته »لوک موران«

هالیوود 
دهکده جهانی دروغ!

پژمان کریمی

در اثر اســکارگرفته »12ســال 
بردگی«  )12Years a Slave(  محصول 
2014 ، ساخته  استیو مک کویین، 
نجات دهنــده  ســیاهان از غل و 
زنجیرهــای بردگی، نــه بیداری و 
پیوستگی و خروش و پایداری جامعه 
سیاهان و نه اتفاق ناگزیرجنگ های 
داخلــی آمریکا در قرن نوزدهم که؛ 
مهرورزی قاطع و روح  نجات بخش 
تصویر  آمریکایــی  سفیدپوســتان 

می شود. 
به بیان دیگر؛ به طرز مضحکی، 
زمینه هــای تاریخی رهایی ظاهری 
رنگین پوستان از زیربار ستم و حلقه 
منحــوس بردگی، هدف سانســور 
تهیه کنندگان و ســازنده فیلم قرار 

می گیرد! 

آمده اســت تا برتــری متوهمانه و 
خودخواهانــه کابوی هــا را به رخ 
زمینیان کشد و ملکه اذهان جهانی 

سازد! 
یا  تیرانــداز«  فیلم »تــک 
)American Sniper( محصــول 2014 
ســاخته بازیگر مشهور ژانر وسترن 
»کلینت ایستوود« بازگویی زندگی 
واقعــی کماندوی بی رحــم نیروی 
دریایی ایالات متحده، به نام »کریس 
کایل« بــا بازی»بردلی چارلزکوپر« 

است.
در این اثر، کایل، حرمت ملیت 
و پرچم کشــورش را دلیل موجه و 
منطقی قتل عام 160 عراقی جلوه 

می دهد!
»آرگو )argo( محصول 2012 ،ساخته 

»بــن افلک« نیز از نمونه فیلم هایی 
است که می کوشد با جعل واقعیت، 
شکســت ناپذیری  و  فطری  برتری 
آمریکایی را القاءکند!اما همه آن چه 
گفته شد، مقدمه ای بود برای درنگی 
کوتاه رو به فیلم سینمایی »پسران 

 !)Boys of Abu Ghraib( »ابوغریب
این اثر، محصول 2014 و ساخته 
لوک مــوران - ایفاگر شــخصیت 
نخست فیلم و تهیه کننده هالیوود- 
اثری  »سیاســی - جنگی« و هدف 

توقع از سینمای آمریکاست:
رویاپردازی آشکار

 از جنگ 20 مارس 2003!
همکاری صدام حسین افلقی با 
سازمان تکفیری و تروریستی القاعده 
و تولید و مخفی نگه داشتن انبارهای 
تسلیحات کشتار جمعی، مستمسکی 
برای آمریکا و متحدانش از 29 کشور 
فراهم کرد تا به حکومت حزب بعث 
و رهبری و اتوریته  شــخص صدام 
حسین - عنصری که در برابر قدرت 
حامی خود، یاغی و گســتاخ شده 

بود- پایان دهند!
بــه دنبال  تهاجــم 20 مارس، 
کشور عراق بدست ارتش متحدین 

تا 19 اوت 2010 اشغال شد.
طی همین ســال ها، اخبار درز 
شده، پرده از فجایع زندان ابوغریب 
در 32 کیلومتــری غــرب بغداد و 
گوانتاناموی جنوب شــرقی  زندان 

کوبا کنار زد.
شکنجه گری بی رحمانه سربازان 
آمریکایی و انگلیسی، مانند تجاوزهای 
جنسی، وصل کردن جریان برق به 
بدن، روبه رو کردن زندانی با حیوانات 
درنده، و... احساسات جهانی  را علیه  

متجاوزان بسیج کرد.
باز هــم نوبت بــه هالیوودیان 
بود که بــا ابزار، تفســیر رویایی و 

بشر دوســتانه ی تازه ای از حضور 
متجاوزانه و اشــغالگرانه کاخ سفید 
و متحدانش در عراق بدست دهند.

در افتتاحیــه فیلــم پســران 
ابوغریب، خانــواده به ظاهر متمول 
آمریکایی در میان قاب دوربین قرار 
می گیرند: جشــن تولد پسر بزرگ 

خانواده است!
سکانس، به شدت عاطفی است و 
حکایت از همدلی و همبندی اعضای 

یک خانواده دارد.
»جــک« باید به عنــوان یک 
سرباز معمولی، به عراق گسیل شود 
تــا در پادگانی و در محل نگهداری 
به  خودروهای جنگی و ســنگین، 

کشورش خدمت کند!
جک که در محیطی سرشار از 
آرامــش و رفاه مادی تربیت شــده 
است، قدم به سرزمین گرم و سوزان 
و کــم آب  و پر از مرگ، می گذارد. 
او به حدی به خانواده اش وابســته 
است که تعداد روزهای بجا مانده تا 
مرخصی و بازگشت به خانه را با گچ 

به روی دیوار ثبت می کند.
تاکید کارگــردان به روی برگ 
های کوچک تقویم و تقویم دیواری 
گچی، به خوبی از فشار روحی حاکم 
بر وجود جک و اندوه او نســبت به 
دوری از خانــه حکایــت می کند و 
تماشاگر بی خبر از پهنه سیاست و 
دغلکاری رســانه ای را به همدردی 
وامی دارد.جک اما در همان بدو ورود 
به پادگان و زندان ابوغریب، از رفتار  
همقطارانش با سربازان اسیر مسلمان 
و پایبند به شعائر مذهبی، می رنجد و 

برافروخته می شود!
قهرمــان قصه، با یک زندانی به 
نام »قاضی« )با بازی یک ایرانی به 
نام امید ابطحی که قبلا در آرگوی 
ضد ایرانی هم بازی کرده بود( ارتباط 
دوستانه می یابد. اما دیری نمی گذرد 
که قاضی رو در روی جک، به کشتار 
ســربازان ارتش آمریــکا طی یک 
اعتــراف می کند.  نظامی،  عملیات 
جک، با درک ماهیت تروریســتی 
قاضی، از وی متنفر می شود، شکنجه 
و بدرفتــاری را درخــور زندانیــان 
تروریست توصیف، تلقی و مبادرت 

به اعمال شکنجه می کند!

ارائه تصویــری عاطفی از جک 
و اصرار بر این گونه تصویرســازی و 
ســپس بهت زدگی و خشم جک از 
آن چه جنایت قاضی و سایر زندانیان 
معرفی می شود، شکنجه گری جک 
و همقطارانش را علیه تروریست ها 
برآمده از حس نوع دوستی و احترام 
به حق زندگی آدم ها، وانمود می کند.

از  فیلمساز  زیرکانه  اســتفاده 
زندانیان  شــکنجه  واقعی  تصاویر 
ذهن  ناخــودآگاه  نیــز،  ابوغریب 
مخاطب را به سوی تایید» شکنجه 
افراد درون عکس و فاجعه« ابوغریب 
می راند!سرباز، حالا برای حضور در 
میدان جنگ و رویارویی مستقیم 
با حریف یا بهتر بگوییم ، »دشمن« 
انگیزه ای قوی دست و پا کرده است.

خوب اســت بدانیــد؛ در هیچ 
صحنه ای از اثر یادشــده، مخاطب 
شاهد حمله ای از سوی اشغالگران 
رو به افراد  مسلح بومی نیستیم! تنها 
اشغالگران هستند که  هدف حملات 
سلاح های سنگین دشمنانشان قرار 

می گیرند و برخی شــان، مظلومانه 
زخمی می شوند!

در واقــع آن چه فیلم ترســیم 
می کند؛ مظلومیت اشغالگران است! 
همان اشغالگرانی که دوبار به یاری 
متحدانشان مثل انگلیس و لهستان، 
به عراق یــورش آورده انــد و  در 
نهایت سرزمینی را  10سال تصرف 

کرده اند!
در فیلم، در هیــچ صحنه ای، 
کارگردان خود را ملزم نمی بیند که 
به تماشاگران کارش، سخاوتمندانه 
از دلایل یورش به عراق و اشــغال 
این سرزمین حرفی بزند. همانطور 
که ضروری نمی بیند از هلوکاست 
یــک میلیون عراقــی در طی یک 
دهه درگیــری و تنش داخلی در 
سایه حضور و پیش نگاه  اشغالگران 

جمله ای به زبان آورد.
نکته قابــل تامل، نوع طراحی 

صحنه فیلم است!
به  مربــوط  صحنه های  جــز 
حضور قهرمان داســتان در خانه و 
به  مربوط  کشــورش، صحنه های 
عراق، یکسره - داخلی و خارجی - 
بی روح، کسالت بار و بدون رنگ های 

شادی بخش به نظر می رسد.
این تمهیدی اســت که از قبل 
آن، فیلمســاز خواســته؛ شکوه و 
شایســتگی نژادی خود نسبت به 
»زندگی و رفاه« را ترســیم کند و 
در مقابل؛ عقب ماندگی و تیرگی و 
نومیدی حاکم بر کشور هدف تجاوز 

را توصیف نماید!
»پســران ابوغریب« داســتان 
بکری ندارد. شخصیت ها دچارعمق 
معمولی  بازی ها  نیستند.  چندانی 
اســت. امــا کار، برای تماشــاگر 
ســطحی زده، بی خبــر از تاریخ و 
ناآشنا با فرمول ها و پیچیدگی های 
دنیای سیاســت و البته هالیوود، 

شاید باورکردنی به شمار آید! 
17 ژوئــن یــک جــوان 21 
ســاله سفیدپوســت به کلیسایی 
در شــهر چارلســتون کارولینای 
جنوبی رفت. او 9 سیاهپوســت را 
با خونســردی کشــت. 18 ژوئن، 
رئیس جمهور باراک اوباما زیر فشار 
جامعه ســیاهان، اعتــراف بزرگی 
کرد: »نژادپرســتی و برده داری در 
دی ان ای ماست!«»پسران ابوغریب« 
و دیگــر آثار ســلف آن، یادآوری 
گستاخانه و اثبات این اعتراف است.

در پایان تاکید می کنیم:
»رویا« همیشه در حد »رویا« 
بجا نمی ماند.پذیرش و باور رویا - به 
ویژه از نوع مهاجم اجنبی ساخته 
- تا مســخ زندگــی در واقعیت، 
بــه دورافتادگــی از واقع نگــری 
و  فراموشــی ارزش هــای خودی 
اراده پیــش می رود.  و تضعیــف 
واشنگتن، در دهکده رویاسازی خود 
و با نگاه به مخاطب جهانی این روند 

را به خوبی هدف گرفته است!

باور»برتری  تحمیــل  دو: 
نژادی«

یونانیان، مردمان بیرون از حوزه 
تمدنی سرزمینشــان را »بدوی« و 
»بربر« می نامیدند. آنها خود را لایق 
کار فکری و تراز پویش فلســفی و 

سیاسی می دانستند.
آنان در مقابل، بربرها را به دلیل 
انحطاط فکری و اخلاقی، شایســته 

کار یدی قلمداد می نمودند!
اما حس وتفکر »برتری نژادی« 
را نباید در حدود جغرافیایی و قاب 
زمانی یونان و غرب باستان و قرون 

وسطا جست وجو کرد.
خاســتگاه حس و تفکرکابویی 
»همه چیز برای ما-هیچ چیز بدون 
ما« به انســان های قرن بیســت و 
یکم می گوید که بخشی از ساکنان 
کــره زمیــن، هنــوز در پیونــد با 
نژادی و  توهم چهار هزارساله برتری 

برده خواهی تلاش می کند!
هنر به طور عام  و هنر هفتم به 
شکل خاص، به یاری برتری جویان 

طی یک سال اخیر و با داغ تر 
شــدن مذاکرات هســته ای میان 
ایران و غرب، عرصه رسانه ای نیز 
فعال تر شده است. متأسفانه فضای 
ســینمای حرفه ای و داستانی ما 
همچون همیشه از قافله وقایع روز، 
جداست. اما عرصه مستندسازی، 
جوان  هنرمندان  طلایــه داری  با 
انقلابی، فعالیت گسترده ای را در 
این زمینه در پیش گرفت. علاوه 
بر تولید ده ها مستند، انیمیشن و 
نماهنــگ کوتاه و بلند، به صورت 
حرفــه ای یا آماتــور، حرکتی هم 
اکران های مردمی  تحت عنــوان 
فیلم های هسته ای توسط جشنواره 
عمار در سرتاسر ایران برگزار شد. 
در آستانه توافق نهایی، با برخی از 
کارگردان های این آثار به گفت وگو 

پرداختیم.
گام نهایی؛ توافق هسته ای 

در یک مستند
میری،  محمدحســین  ســید 
کارگــردان مســتند »گام نهایی« 
آغازگــران  از  یکــی  را می تــوان 
مستندســازی در زمینــه برنامــه 
ایران در دولت یازدهم  هســته ای 
نامید. مستندی که با ممانعت دولت، 
اجازه اکران در دانشگاه ها را نیافت. 
حتی در برخی از دانشگاه ها هم که 
اجازه نمایش پیدا کرد، ناگهان برق 
را قطع کردند و بطور غیرمستقیم، 

فیلم را توقیف نمودند!
میــری دربــاره واکنش هــای 
متفاوت به مســتند »گام نهایی« 
گفت: این فیلم، بازتاب های خیلی 
خوبی داشــت؛ در جشــنواره عمار 
با اســتقبال داوران و مردم مواجه 
شد، اما در اکران دانشگاهی، دچار 
مشکلاتی شدیم که آن هم به خاطر 
فشارهای دولت بود که نمی گذاشتند 
فیلم به نمایش دربیاید. اما از طریق 
اکران های مردمی جشنواره عمار و 
همچنین توسط موسسه سفیر، این 

فیلم به خوبی منتشر شد.

گزینه های روی میز هنرمندان ایرانی برای پرونده هسته ای

گفت وگو 
با کارگردان های 

 فیلم های
 هسته ای

وی دربــاره چرایی پیش آمدن 
مشکلات از سوی دولت بیان کرد: 
مســتند ما اولین مستند هسته ای 
بــود که بعد از ریاســت جمهوری 
آقای روحانی ســاخته شــد. مردم 
هنوز آشــنایی چندانی با شــرایط 
برنامــه هســته ای در دولت جدید 
نداشــتند، که خوشــبختانه امروز 
وضعیت خیلی بهتر شده و آگاهی 
مردم بالاتر رفته است. اما آن موقع، 
ما در فشار سهمگین آن شرایط »گام 
نهایی« را ســاختیم. بطور طبیعی، 
نخســتین کار، همیشــه با مشکل 
مواجه می شــود و باید راه را برای 

آثار بعدی باز کند. به همین دلیل 
هم فیلم ما به عنوان اولین مستند 
هســته ای در دوران کنونی، قربانی 
فشارهای دولت شد. هرچند، از این 
نظر خوشحالیم که باب ساخت فیلم 
مستند درباره مسائل هسته ای پس 

از فیلم ما باز شد.
میری در پاسخ به این پرسش 
که »آیا فیلم شما به تخریب دولت 
و تیــم مذاکره کننــده هســته ای 
می پردازد« گفت: به هیچ عنوان! ما 
فقط می خواستیم روشنگری کنیم 
و بــه جامعه بگوییم که چه اتفاقی 
دارد می افتد. خواستیم بگوییم که 

توافق ژنو آن چیزی نبود که عده ای 
بــه خاطر آن به خیابــان آمدند و 
شــادی کردند! در نوع خودش یک 
ساختارشکنی بود برای آن موقعی 
که همه می گفتند مشکلات آمریکا 
بــا ما حل شــده و ما بــه بهترین 
دســتاوردها دســت پیدا کردیم و 
تحریم ها لغو می شــوند! ما در این 
مســتند گفتیم که چنین چیزی 
نیســت! بعد از گذشت این مدت، 
از یک طرف خوشــحالیم و از یک 
طرف متأسف. خوشــحالیم که ما 
وظیفه خودمان را برای بیان واقعیت 
انجام دادیم و آنچه بعد از توافق ژنو 
اتفاق افتاد را پیش بینی کردیم. اما 
متأســفیم که دولت، حرف های ما 

را نشنید.
وی درباره نقش فعالیت رسانه ای 
و هنری در مذاکرات هسته ای هم 
اظهار کرد: یکی از نکات مهم در این 
ماجرا، آگاهی مردم است که از طریق 
این گونه آثار، اطلاعات مردم بالاتر 
رفته است. ما در زمینه آگاهی بخشی 
به مردم اگــر کار خودمــان را به 
درستی انجام دهیم، نیازی نیست 

که در عرصه سیاست بخواهیم دچار 
کشمکش شــویم. همین که مردم 
بفهمند که با این توافقات ناموفق، 
حل مشکلات اقتصادی و معیشتی به 
نتیجه ای نمی رسد، کفایت می کند.

کارگردان مستند »گام نهایی« 
دربــاره فعالیت رســانه ای پس از 

توافق نهایی گفت: اگر توافق خوبی 
اتفاق بیفتد، باید حمایت شود. اما با 
این شرایط، احتمال شکست توافق 
بیشتر اســت که در آن صورت، با 
تجربــه ای که از مذاکرات کســب 
کرده ایــم باید بدعهــدی آمریکا را 
نشان داد. مثل شکست خورده هایی 
که می خواهند از شکست خود عبرت 
بگیرند، باید مستندهایی برای آنچه 
اتفاق افتاده بسازیم و مردم را آگاه تر 

از گذشته کنیم.
گزینه های روی میز

کاریکاتور گزافه گویی های اوباما
اما یکــی دیگر از آثاری که هم 
در اکران هــای مردمــی و هم در 
فضای مجــازی و هم در تلویزیون، 
بــا اســتقبال خوبی مواجه شــد، 
انیمیشــن »گزینه های روی میز« 
اســت. کارتونی طنزآمیــز درباره 
تلاش اوباما و جان کری برای چیدن 
گزینه ها روی میز که توســط یک 
هنرمند جوان کرمانی به نام »عباس 

عسکری« ساخته شده است.
برگــزاری  دربــاره  عســگری 
اکران های مردمی فیلم های هسته ای 

عمار گفت: به طور کلی هر حرکتی 
که بتواند به فضایی روشن و شفاف 
درباره مسئله هسته ای کمک کند، 
یک خدمــت اســت.  از این نظر، 
کار جشــنواره عمــار در برگزاری 
این برنامه قابل تحســین است.وی 
درباره هدف خود از تولید انیمیشن 
»گزینه هــای روی میز« هم گفت: 
هدف ما پاسخ گویی به گزافه گویی ها 
و تهدیدهــای رئیس جمهور آمریکا 
بود که دائم از گزینه های روی میز 
و ازجملــه حمله نظامــی به ایران 
ســخن می گفت و ما خواســتیم 
به ســیاق خودمان و بــا ابزاری که 
در اختیار داشــتیم، پاسخ بدهیم. 
درواقع، »گزینه های روی میز« پاسخ 
کاریکاتورگونه ای به تهدیدهای اوباما 
بود. عسگری درباره بازتاب های این 
انیمیشن هم بیان کرد: این اثر علاوه 
بر فضای مجازی در صداوسیما نیز 
به نمایش درآمد و این باعث شــد 
که بازتاب هایی داشه باشد. ازجمله 
این بازتاب ها گزارشی از بی بی سی 
فارسی بود که گفتند ایران با پخش 
این انیمیشــن قصد دارد بر فضای 

مذاکرات هسته ای تأثیر بگذارد.
وی دربــاره نقش رســانه ها و 
تولیدات هنــری در تأثیرگذاری بر 
مذاکرات هســته ای هم گفت: هر 
رســانه ای کارکرد خاص خودش را 
دارد و نمی توانیم برای همه قالب ها 
یک نســخه واحد بپیچیم. اما همه 
آنها باید چند نکته را مدنظر داشته 
باشــند: یکی اینکه با نگاه و عنایت 
رهبر انقلاب، شناخت دقیق و تحلیل 
روشــنی درباره مسائل هسته ای به 
مخاطب بدهند. دیگر اینکه به جای 
ارائه صرف اخبار و اطلاعات خام، به 
تحلیل محتوای موضوعات و اتفاقات 
بپردازنــد. نکته مهــم دیگر، لزوم 
همصدایی در محصولات و تولیدات 
رسانه ای و هنری است. یعنی وقتی 
می توانیم تأثیر مثبتی بگذاریم که 

منطق واحدی داشته باشیم.
فیلمسازان غربی اگر برنامه 

هسته ای ما را داشتند...
مجید آسودگان را می توان یکی 
از پرکارترین فیلمســازها در حوزه 
مسائل هسته ای دانست. وی با سه 
اثر در اکران های مردمی فیلم های 

هســته ای جشــنواره عمار حضور 
دارد؛ انیمیشــن »دارا و ندار« و دو 
مستند »لبه روشنایی« و »معلمی 
برای اســتاد«. او درباره این ســه 
اثر گفت: این آثــار به دوران گروه 
مذاکره کننده قبلی به مدیریت سعید 
جلیلی مربوط می شوند و با در نظر 
گرفتن شرایط آن دوره ساخته شده 
بودند. مستند »معلمی برای استاد« 
در پــی معرفی الگویــی در زمینه 
رابطه اســاتید و دانشجوهاست که 
در این بین، شهید دکتر شهریاری 
به عنوان این الگو معرفی می شود. 
مســتند »لبه روشــنایی« هم به 
مناســبت اولین ســالگرد شهادت 

ساخته  روشــن  احمدی  مصطفی 
شده بود. برای بسیاری جای سوال 
بود که چرا احمدی روشن ترور شد. 
چون او در ســاختار اداری، معاونت 
بازرگانــی اداره خود بــود و جای 
سوال بود که چرا دشمن او را ترور 
کرد؟ در این مســتند به این سوال 
پاسخ دادیم. انیمیشن »دارا و ندار« 
هم یکی از قســمت های مجموعه 
انیمیشن هایی بود که برای توضیح 
مفاهیم پیچیده علمــی در برنامه 
»ثریا« تولید شــد. در این کار، به 
مناسبت مذاکرات آلماتی، تاریخچه 

شکل گیری ان پی تی ترسیم شد.
آسودگان درباره تأثیر رسانه ها بر 
مذاکرات و برنامه هسته ای ایران هم 
بیان کرد: در میان همه رسانه ها، تأثیر 
تلویزیون از همه بیشتر است، چون 
ســینمای ما همیشه از وقایع عقب 
است. به نظر من هم رسانه ها وقتی 
می توانند در ایــن زمینه موثر واقع 
شوند که بدون جانب داری سیاسی، 
واقعیات را بیان کنند. یعنی رسانه ها 
در هــر موضوعی ازجمله مســئله 
هسته ای باید صادقانه مسائل را بیان 
کنند. در این صورت بهتر می توانند 
به حل مســائل کمک کنند. درباره 
ســینما هم باید گفت کــه پرونده 
هسته ای ایران به قدری جذاب است 
و در این زمینه آنقدر سوژه وجود دارد 
که اگر این برنامه، در دســترس هر 
کدام از سینماگران دنیا بود بهترین 
و پرفروش تریــن فیلم های تاریخ را 
می ســاختند. امروز در سینما انتقاد 
می شــود که دچار تکرار و مضامین 

کلیشه ای شــده است. فکر می کنم 
بیش از آنکه سینما کمک کند، این 
مذاکرات و پرونده هسته ای هستند 
که می توانند به سینما کمک کنند 
تا از این رکود مضمونی بیرون بیاید.
آنها که بمب اتم دارند و ...

مهدی فیاضی هم با مســتند 
»من مرگ می شوم« در اکران های 
هســته ای حضور دارد. مستندی 
درباره بمباران هسته ای هیروشیما.
او دربــاره این برنامه می گوید: 
اتفاق  برنامــه قطعا  این  برگزاری 
خوبی اســت، منتها به شرطی که 
شرایط پخش فیلم مناسب باشد. 
بنده در یکــی از این برنامه ها در 
شهرستان کاشان حضور داشتم که 
کیفیت نمایش پایین بود و امکانات 
لازم برای پخش فیلم موجود نبود.

وی دربــاره ارتبــاط مضمون 
فیلمش با پرونده هســته ای ایران 
گفت: اول از همــه اینکه موضوع 
فیلم خیلی مهم بود؛ داشتن سلاح 
اتمی. چون این سلاح، تنها ابزاری 
است که می تواند زندگی را روی کره 
زمین نابود کند. اینکه چگونه این 
ابــزار به وجود آمد و تنها مرتبه ای 
که به کار رفت چه شرایطی بود الان 
هم بحثش وجود دارد؛ کشورهایی 

که دارای سلاح اتمی هستند. 
 وی  افزود:پرداختــن بــه هر 
موضوعی که مســئله روز جامعه 
باشد، خوب اســت. ولی شروطی 
دارد. بایــد از کلیشــه های رایج 
فاصله گرفت. مسئله هسته ای چون 
سیاسی شده، هر کسی می خواهد 

راجــع به آن صحبت کند، در یک 
زمینــه خاصی صحبــت می کند 
و دیگــر هیچ جنبــه جدیدی را 
نمی بینیم، گویی که یک روزنامه 
درحال خبر دادن است. لذا یکی از 
شرایط این است که در این زمینه 
فضای بازی به وجود بیاید که هر 
کســی دیدگاه خود را بیان کند. 
گفتن آنچه قبلا همه گفته اند هیچ 
فضیلتی نیست و هیچ تغییری را 

هم ایجاد نمی کند.

عباس عسکری

مجید آسودگان

سید محمد حسین میری

مهدی فیاضی


